
تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدّث ارموي

*ــخلاصه اين مقاله در مجلس بزرگداشت شادروان سيد جلال الدين محدّث ارموي (اروميه٬ ٢٧ و ٢٨ مرداد
١٣٧٨) ارائه شد.

از دوست عزيزِ گر انمايه ام آقاي ابوالحسن نجفي که بر من منّت نهاده و با نظر موشکاف تحريرِ اوّل اين مقاله را
خوانده و در موارد عروضي نقايص آن را تصحيح فرموده اند سپاسگزارم. هم چنين ممنون تذکرات پرارزش همکار
فاضل ار جمندم آقاي محسن ذاـکرالحسيني هستم و٬ با اجازه ايشان٬ حاصل آنها را در متن يا پانوشت درج کرده ام.

در چاپ ديوان قوامي رازي *
احمد سميعي (ـگيلاني)

قوامي رازي از شاعرانِ پارسي گوي و شيعي مذهبِ قرن ششمِ هجري است. قديم ترين
کـتاب النـقضِ اثرِ مکتوبِ شناخته شده کـه در آن از ايـن نـانواي شـاعر نـام بـرده شـده
عبدالجليل قزويني است که در دهه اول نيمه دوم قرنِ ششم تأليف شده و مرحومِ محدّثِ
ارموي تصحيحي انتقادي از آن را در سالِ ١٣٣١ منتشر کرده است. در ايـن کـتاب٬ از
قصيده اي ياد شده که قوامي٬ در آن٬ تخلصّ به شرف الدين مرتضي کرده در اين بيت:

تا صاحب الزّمان برسيدن بـه کـارِ ديـن اوليترين کسي شرف الدّين مرتضي است

بزرگانِ خاندانِ نقيب شرف الدين ابوالفضل محمد بن علي مرتضي٬ رئيس ري٬ کـه
و النّقض به نامِ او نوشته شده٬ ممدوحانِ برهانيِ نيشابوري و پسرِ او٬ امير الشعرا معزّي٬
فهرست خود را به ـکمال الدين اسماعيل بوده اند. شيخ منتجب الدين قمي نيز کتابِ مشهورِ
نام پسرِ همين شرف الدين٬ يعني نقيب عزّالدين يحيي٬ ممدوحِ کمال الديـن اسـماعيل٬
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لباب الالباب (حدود ٦١٨ـهـ.)٬ ضمنِ شعراي آل تأليف کرده است. عوفي٬ در بابِ دهم از
سلجوق٬ از قواميِ رازي ذـکري به ميان آورده و قوام الملک يمين الدّين طغرايي را ممدوحِ
او معرفي کرده است. در لباب الالباب ٬ از قوامـي٬ ٨ بـيت از يک قـصيده در مـدحِ ايـن
قوام الملک و غزلي در ٥ بيت و قطعه اي در ٢ بيت نقل شده است. امين احمد رازي نيز
در هفت اقليم (دهه اول يا سوم قرن يازدهم) از اين شاعر ياد کرده و سـي و انـد بـيت٬
ازـجمله ابياتي چند در صفتِ شراب و اسب و آتش٬ از او نقل کرده است. تذکره نويسانِ

پس از او مطلب تازه اي درباره قوامي نياورده اند.
يادگار (سال دوم٬ شادروان عباسِ اقبالِ آشتياني٬ در سال ٬١٣٢٤ طيِّ مقاله اي در مجله
شماره اول٬ ص ٧٦-٧٧ )٬ از مجموعه اي تذکره مانند متعلق به خود ياد کرده که در حدودِ

اوايلِ قرن دهم ترتيب داده شده است. در ميانِ اشعارِ عده اي از شاعران نامورِ فارسي که٬
به نقل از لباب الالبابِ عوفي و منابعِ ديگر٬ در اين مجموعه وارد شده٬ سروده هاي قوامي
رازي (قطعه اي در ٤ بيت و تغزلي در ٧ بيت) نيز ديده مي شود. سعيد نفيسي نـيز٬ در
يادداشت هاي خود٬ از مجموعه اي محفوظ در موزه بريتانيا٬ ٧ بيت٬ ظاهراً از قصيده اي

در قافيه الف٬ از قوامي نقل کرده است.
قي که به وجود نسخه اي ناقص از ديوان قوامي رازي پي بـرده و آن را نخستين محقّ
Or در معرفي کرده شادروان مجتبي مينوي بوده است. وي از روي آن٬ که به نشان ٦٤٦٤
موزه بريتانيا محفوظ بوده٬ نسخه اي عکسي تهيه کرده و در دسترسِ اهل ادب گذاشته
است. مرحوم محدّث٬ از روي همين نسخه عکسي٬ که مينوي تاريخِ کتابتِ آن را ٧٣٢
اعلام کرده٬ به آماده ساختنِ ديوان قوامي براي چاپ اهتمام ورزيده است. در حقيقت٬
جستـوـجوي محدّث براي رفع برخي از مشکلاتِ مطالبِ کتاب النقض ٬ او را به قوامي

رازي و آثارش رهنمون گشته است.
ديوانِ شرف الشعرا بدرالدين قواميِ رازي چاپِ محدّثِ ارمـوي در سـالِ ١٣٧٤ قـمري
منتشر شده و در دسترسِ علاقه مندان قرار گرفته است. تصحيحِ ديوان در ١٨ ذي الحجة
الحرام (عيد غديرِ خُم) سالِ ١٣٧٣ هجري قمري و تعليقاتِ آن در ١٨ ذي الحجة الحرام
١٣٧٤ قمري مطابق ١٥ مردادِ سال ١٣٣٤ هجري شمسي به پـايان رسـيده است. ايـن
ديوانِ ناقص حاويِ ٣٣٤٨ بيت از قوامي و ١١ بيت از عـمادي در حـقِ قـوامـي است.
اشعاري که در لباب الالباب و هفت اقليم و ديگر منابع به قوامي نسبت داده شده در نسخه
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يِ ديوان به جا نمانده است. اين نکته را نيز بايد به ياد داشت که ديوان قوامي رازي به خطّ
دستِ تذکره نويسان نيفتاده٬ چنان که امـين احـمد رازي بـه صـراحت گـفته کـه «الحـال

شعرش بس ناياب است».
محدّث ارموي٬ در مقدمه و تعليقاتِ ديوان ٬ قواميِ رازي و ممدوحانِ او را به شرح
معرفي و براي تعيينِ دوره حيات او تحقيقاتِ جالبي کرده است. در تعليقات٬ شرحِ وقايع
مهم (زلزله ري در سال ٢٤١)٬ نشان و ردِّ بعضي از اشعارِ قوامي يا مضمونِ آن در اشعارِ
شاعرانِ ديگر٬ ترجمه بزرگانِ خاندان هاي ممدوحِ شاعر٬ شـرحِ امـثال و اصـطلاحات٬
مطالبي در تعيينِ هويّتِ رجالي که عناوين و القابِ آنان در مطاويِ اشعار شاعر ذـکر شده
مندرج گرديده است. در مواردي٬ شرح چندان مبسوط است که خود رساله اي به شمار
باي ري و قم٬ که از صفحه ١٩٣ آغاز و مي آيد؛ مثلاً حاشيه شماره ١٠ در نسبِ خاندانِ نُقَ
به صفحه ٢٤٩ ختم مي شود٬ خود رساله اي است محققانه و براي تهيه مـطالبِ آن بـه
يٰ نسخه خطي منحصر به فرد يا کمياب متجاوز از شصت منبع معتبرِ فارسي و عربي و حتّ

مراجعه شده است.
از جمله مواردِ تفرّسِ محدّث٬ قول او درباره اظهارِ نظرِ شادروان عباسِ اقبال راجع به
تخلصّ قوامي جلوهـگر شده است. مرحوم اقبال٬ در مقاله خود در مجله يادگار ٬ آورده که
قوامي تخلصِّ خود را از قوام الدين طغرايي گرفته و ايـن قـوام الديـن طـغرايـي را هـمان
قوام الدين درگزيني٬ پسر قوام الدين ابوالقاسم ناصر بن علي درگزيني معروف٬ دانسته که٬
پس از مقتول شدن پدر خود در سالِ ٬٥٢٨ به لقبِ قوام الدّين ملقب گرديد و در عـهد
سلطنتِ طغرلِ سوم (٥٧١-٥٩٠)٬ پس از برادر خود٬ جلال الدين٬ سمت وزارت يافت.
مرحوم محدّث بر اين قول تنبيهي نوشته و٬ به دلايلِ تاريخي٬ به اين نتيجه رسـيده کـه
قوامي رازي فقط تا اواخر نيمه اول قرن ششم هجري در قيد حيات بوده و نيمه دومِ قرن
ششم٬ يعني عهد سلطنتِ طغرلِ سـوم و وزارت قـوام الديـنِ دوم را درک نکـرده است.
د قوامي را در اواسط يا اواخرِ نيمه دومِ قرن پنجم و وفاتِ او را در اواخر نيمه محدّث تولّ
تاريخ ادبيات در ايران قـولِ اول قرن ششم دانسته است. شادروان استاد ذبيح الله صفا در
اقبال را عيناً نقل کرده و٬ هرچند با مقدمه محدث بر ديوانِ رازي آشنايي داشته٬ به اين

تنبيه اشاره اي نکرده است.
شادروان محدّث٬ در تصحيحِ ديوان ٬ از افاضاتِ مـرحـوم عـبدالعـظيم خانِ قـريب و
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١ـ)ــنسخه اي از گزيده آن٬ در ضمن مجموعه اي به خط نستعليق قرن يازدهم٬ نزد شادروان مهدي بـياني بـوده
استÄ منزوي٬ ج٬٣ ص٢٤٨٧. (تذکّر آقاي ذاـکر الحسيني)

زنده ياد استاد مينوي بهره مند شده است. مصحّح٬ چون نسخه اي ديگر در دست نبوده١ ٬
هرجا که در صحتِ ضبط ترديد کرده يا در آن اِ شکالي ديده٬ ناـگزير به تصحيحِ قياسي
متوسّل شده است. بسياري از اين تصحيحات صائب به نظر مي رسد و به حل مشکلات
و تنقيح نسخه خطي کمک مي کند. نکته جالب آن که مصحّح٬ هرجا فهم مـعناي بـيتي

برايش ميسّر نشده٬ صادقانه به آن اعتراف کرده است.
سخن اين جانب بر سرِ پاره اي از اظهارِ نظرها و ترديدهاي مصحّح است که در اين
مجلس براي عرضه همه آنها فرصت نيست و فقط نمونه هايي از انواعِ آنها بـه مـحضرِ
استادان تقديم مي شود. اميد است که تـفصيلِ آن٬ بـا چـاپ و نشـرِ مـقاله٬ در مـعرضِ

قضاوتِ ادب شناسان قرار گيرد.
در حقيقت٬ موضوعِ اصـلي سـخنرانـيِ ايـن حـقير مسـتدرکاتي است بـر حـواشـيِ
شادروان محدث ارموي درباره ضبطِ شماري از ابياتِ اشعارِ قوامي رازي. براي هر يک

از انواعِ اين مستدرکات به ذـکر يک يا چند شاهد اـکتفا مي کنم.

١. مواردي که مصحّح به تصريح يا به تلويح در استقامت وزنِ بيت ترديد کرده يـا اشکـال و

*ـ)ــدر همه ي شواهد٬ تبصره نگارنده با علامتِ   مشخّص شده است.

ايرادي ديده و حال آن که بيت با همان ضبط نسخه موزون است. *

فِ «نار» است که مناسبت لفظيِ آن با «آب» و مناسبت معنايي آن با «تنِ بدخواهان» و ٢ـ)ــبي گمان «نان» محرّ
«سوختن» (= سوزاندن) آشکار است. (تذکّر آقاي ذاـکر الحسيني)

  با جانِ نکوـرويان وَ انـدر تـنِ بـدـخـواهـان

 چون آب همي سازي چون نان٢ همي سوزيـــ(ص٣٢)
نص: «و چون»

  ضبطِ نص اشکالي ندارد:

– ) دو هجاي بلند – سازي (
U ) يک هجاي بلند و دو هجاي کوتاه٬ يعني دو هجاي کوتاه به جاي يک U – سازِيُ (
هجاي بلند که شواهد متعدد در اشعار قرن ششم و هفتم از جمله در سروده هاي خاقاني
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ر دادند که آوردن دو هجاي کوتاه به جـاي يک هـجاي بـلند در اشـعار شـاعران ٣ـ)ــآقاي ابوالحسن نجفي تذکّ
معاصر هم ديده مي شود. نمونه آن بيت زير از منظومه عقاب شادروان خانلري:

دوستي را چـو نـباشد بـنياد حــزم را بـايد از دست نـداد
- U U / - - - / - - U - - - / - - U U / - - U -

 فاعلاتن فَعِلاتن فع لن فاعلاتن مفعولن فَعِلُن

و مولانا دارد.٣
– مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن – – U / U – – / – – – U / U – – مصراع اول:
بحر هزج مثمن اخرب

– مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلن – – U / U – – ______ – – U / U – – Uمصراع دوم: / U

نـاخرب مکفوف (دو کوتاه به جاي يک بلند) بحرـهزجـمثمّ

  ــــــــــــهر روز که نو گردد بادي تو بـه شـادي در بنشانده ز دل انده بنشسته بـه نـوروزي (ص٣٣)
نص: «انده و»

  ضبطِ نص اشکالي ندارد و مصراع با اين ضبط موزون است٬ چنان که گذشت.

– مفعول مفاعلين مفعول مفاعيلن – – U / U – – / – – – U / U – – مصراع اول:
بحر هزج مثمّن اخرب

– مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلن – – U / U – – ______ – – U / U – – Uمصراع دوم: / U

(دو کوتاه به جاي يک بلند) هزج مثمّن اخرب مکفوف
  ـــتا چند زني ز چشم آخـر بر جان برهنه تير دل دوز (ص٥٤)

نص: زند چشم تو

  ضبط «زند چشم تو» درست است و مصراع با اين ضبط موزون است٬ به قاعده

ليلي و ردِ قاعده قلب نادر است و بيشتر در مفتعلن و مفاعلن افتد. نظامي در هيچ جـاي ٤ـ)ــموارد جواز کاربُ
تحفة العراقين نيز. ترکيب اين دو در هزج رايج نيست. مجنون مقبوض به مکفوف نياميخته و گويا خاقاني در
ا٬ از آن جا که شواهد متعدّد اين قاعده منسوخ نخستين بار در همين مقاله باز نموده شده٬ انکار هم نمي توان امّ

ـکرد. (تذکّر آقاي ذاـکر الحسيني)

U ) در رکن دوم٤ – – به جاي U قلب (
– مفعول مفاعيلُ فعولن – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

– مفعول مفاعلن فعولان – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور
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  بـر آخُـرِ تـازيانِ تـازان ـگشتست قوامي خر لنگت (ص٥٤)

ـکذا صريحاً و مصراع موزون نيست پس با احتمال بعيد ممکن است که «خر» محرّف و مصحّف باشد و
صحيح «اسب» باشد.

U ـ) – Ä – U   همان ضبط «خر» درست است و مصراع موزون است٬ به قاعده قلب (ـ

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف

– مفعول مفاعيل فعولن – U / U – – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

  اي جان قوامي بـدل انـدر غمهات قيامه وار دارم (ص٥٥)

ـکذا صريحاً؛ و مي تواند بود که «قواميت بدل در» بوده است.

  ضبط نسخه درست است و مصراع وزن دارد:

– مفعول مفاعيلُ فعولن – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف

  مـادر بـه خـجسته روز زادست آن روي چو خورشيد دل افروز (٥٥)

ـکذا صريحاً؛ و قوياً محتمل است که چنين باشد: «آن روي چو خـور شـده دل افـروز»... پس «شـيد»
مصحّفِ «شده» است.

  همان ضبط «خورشيد» درست است و مصراع با آن وزن دارد:

– مفعول مفاعلن مفاعيل – U / – U – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور

– مفعول مفاعيلُ مفاعيل – U / U – – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مکفوف مقصور

  ـگفتند که بوسه بجا نيست اي دوست نکو ببين و به کوش (ص٥٩)

[ ـبوسه (= بوسه اي) رسم الخطِ مختارِ مصحّح است که عموماً در همه جا به همين صورت آمده است]
نص: يکي بوسه. کذا صريحاً و بعيداً محتمل است که «ده گوش» يعني گوش بده بوده باشد.

  ضبط نسخه درست است:

ـگفتند يکي بوسه به جاني است اي دوست نکو ببين و بِه کوش



نامه فرهنگستان ٤ /٤
١٢ مقاله

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

– مفعول مفاعيل مفاعيل – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف مقصور

– مفعول مفاعلن مفاعيل – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور

  عــيد رســيد اي نگــار دوسـتي آغـاز کـن در حجره وصل خويش جاي رهي باز کن (ص٦١)

ـکذا صريحاً

dar يـا «در hoj§ ray/hoj§ aray   ضــبط نسـخه درست است و « در حُـجْرَ ي/حُـجَرَي»

dar خوانده مي شود. haj§ re/hoj§ are ره» حُ جره/حُجَ
– مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلن U – / – U U – / – U – / – U U – مصراع اول:

نْسَرِح مثمّن مطويّ موقوف مکشوف مُ

– مفتعلن (اـگر «حُجَرَي» بخوانيم) يـا U – / – U U – / – U – / – U U – مصراع دوم:
مفعولن (اـگر «حُجْرَيْ » بخوانيم) فاعلان مفتعلن فاعلن

نْسرِح مثمّن مقطوع مطويّ موقوف مکشوف مُ

حِجْر وصل در به حدس آقاي ابوالحسن نجفي٬ که صائب به نظر مي رسد٬ ضبط درست 
خويش است ( حِجر =ـدامن٬ آغوش)

– U – / – U U – // – U – / – – –
Ù

(يک بلند به جاي دو کوتاه)

  آن پــيمايد طــريقِ وصـلت ـکش دل بقفير باشد اي جانــ(ص٦٣) ـ

نص: «خرمن»؛ «ـکش در تقفيز»

  «باشد اي جان» رديف غزل است و «قفير» با کلمات قافيه (تميز٬ مويز٬ عـزيز)

نمي خواند.
ظاهراً ضبط نص درست است:

آن پــيمايد خــرمنِ وصـلت ـکش دُر به قفيز باشد اي جان

– مفعولن مفعولُ فعولن – U / U – – / – – - مصراع اول:
هزج مسدّس اخرم اخرب محذوف

«قفيز» با «خرمن» مناسبت دارد و «پيمايد» به معني «ـکيل کند» است نه «طي کند».

  ما را ز غم عشق تـو ديـرست تا کارد به استخوان رسيدست (ص٦٤)



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ١٣

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

ـکذا؛ و شايد چنين بوده است: «ما را غم عشق از تو ديرست».

  به همان صورت نسخه وزن دارد:

– مفعول مفاعيل مفاعيل – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف مقصور

– مفعول مفاعلن مفاعيل – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور

  اشک من و روي خويشتن بين ـگر دجله نديده اي و بغداد (ص٦٥)

نص: «ـگر ديده نه دجله و بغداد»

  «ـگر ديده نه اي دجله و بغداد» هم وزن دارد:

– مفعول مفاعلن مفاعيل – U / – U – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور

– مفعول مفاعيلُ مفاعيل – U / U – – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مکفوف مقصور

«ديده نه اي» صورت قديم تر «نديده اي» است.

  از دست تو خواسـتم چـو کـردن فرياد کِم از تو بود بيداد (ص٦٦)

نص: «چون خواستم از دست تو کردن»

  مصراع با ضبط نص هم وزن دارد:

– مفعول مفاعيل فعولن – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

– مفعول مفاعلن مفاعيل – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور

از نظر معنايي هم اشکالي ندارد و مرجح است: «چون خواستم از دست تو فـرياد
ـکردن؟ که مرا بيداد از تو بود.» نظير مضمون اين بيت از سعدي:

از دشــمنان بــرند شکــايت بــه دوســتان چون دوست دشمنست شکايت کجا بريم؟

  شــادست روان آن پـدر زو زيرا پسري خوب و رشيدست (ص٦٩)

ـکذا صريحاً

  مصراع دوم از نظر وزن و معنا اشکالي ندارد.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
١٤ مقاله

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف

– مفعول مفاعيل مفاعيل – U U – – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مکفوف مقصور

  در شـــهرِ خــرد رئــيس بــادا تا شحنه نه همنام عميدست (ص٧٠)

ـکذا؛ پس بايد «همنام» را «همنم» خواند براي ضرورت.

  با ضبط «همنام» نيز مصراع دوم موزون است.

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف

– مفعول مفاعيلُ مفاعيل – U / U – – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مکفوف مقصور

  در خدمت او باش قوامـي ممدوح مدانش که مريدست (ص٧٠)

ـکذا صريحاً.

  ضبط مصراع اول اشکالي ندارد و موزون است.

– مفعول مفاعيلُ فعولن – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

– مفعول مفاعيلُ مفاعيل – U / U – – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مکفوف مقصور

  هر چند چو سـيمرغ وصـالت ناميست که خود نشان ندارد (ص٧١)

ـکذا صريحاً؛ و محتمل است که «سيمرغ» اشتباهاً به عوض «ـکيميا» نوشته شده است. چه بـا وضـع
«ـکيميا» به جاي «سيمرغ» لفظ و معني درست است و نوعاً اين دو کلمه يعني سيمرغ و کيميا با هم استعمال

مي شوند.

  ضبط «سيمرغ» نه از نظر معنايي اشکال دارد (افسانه اي و بي نشان است) و نه از

نظر وزن.
– مفعول مفاعيلُ فعولن – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ١٥

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  يک کنج نماندست کـه در وي صد بنده برايگان ندارد (ص٧١)

ـکذا صريحاً؛ نص: «رايگان»

  با ضبط نسخه هم مصراع اول وزن دارد هم مصراع دوم (با قرائت «بنده»)

– مفعول مفاعيلُ فعولن – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف

  بُستانِ رُخَت بر چمن لهو جز عارضت ارغوان ندارد (ص٧١)

ـکذا صريحا٬ً ليکن وزن شعر مستقيم نيست.

  هر دو مصراع بيت موزون است:

– مفعول مفاعيلُ مفاعيل – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف مقصور

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف

  ـگشـتند ز ابـيات قـوامـي شيران نر آهوانِ ماده (ص٧٣)

ـکذا و مصراع موزون نيست.

  مصراع موزون است:

– مفعول مفاعيل فعولن – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف

  آن جــــامه پــيروزه دريــده اين گرزن کهربا نهاده (ص٧٣)

ـکذا و مصراع موزون نيست.

  مصراع موزون است:

– مفعول مفاعيلُ فعولن – U / U – – U / U – – مصراع اول:
هزج مسدّس اخرب مکفوف محذوف

– مفعول مفاعلن فعولن – U / – U – U / U – – مصراع دوم:
هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف



نامه فرهنگستان ٤ /٤
١٦ مقاله

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  بد در تو آفريد و نـهيش غـلط بـود حاشا که بر خداي تعالي غلط رواست؟ (ص٧٤)

ـکذا.

  با قرائت «آفريد وَ »٬ مصراع موزون است و شايد «آفريند» ضبط درست باشد.

نشانه پرسش در آخر مصراع دوم نيز لازم به نظر نمي رسد.
– ـــــــــــ U – / U – – U / U – U – / U – – – U – / U – – U / U – U – / U – – ـــــــــــ
ـــــــــــمـــــفعولُ فــــاعلاتُ مــــفاعيلُ فــــاعلن مــــفعولُ فــــاعلاتُ مــــفاعيلُ فــــاعلانـــــــــــ
ــــــــــــــــمـــضارع مــثمّن اخــرب مکــفوف مــحذوف مــــضارع مـــثمّن اخــرب مکــفوف مــقصورــــــــــــــــ

(هم وزنِ داني که چنگ و عود چه تقرير مي کنند )
  واقعه و حادثه بر تو فراوان گـذشت ـکان دل سنگنت هيچ بر نگرفت اعتبار (ص٧٩)

نص: «سنگينت»

  ضبط نص درست و هر دو مصراع موزون است به وزنِ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلان

منسرحِ مثمّن مطويّ مکشوف موقوف (دَوْري)
  زهد و ورع پيشهـگير زور و شجاعت مبر ـگر تو کني کارزار بر تـو شـود کـار زار (ص٧٩)

نص: «و زور»

  ضبط نص اشکالي ندارد

– مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلن U – / – U U – / U // – U – / – U U – مصراع اول:
منسرح مثمّن مطويّ مکشوف

– مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان U – / – U U – // – U – / – U U – مصراع دوم:
 منسرح مثمّن مطويّ موقوف

ـکه در غزليات شمس و اشعار خاقاني شواهد دارد.
  چون قلم برداشتي پيدا شد اندر عهد تو از سرِ کلکِ حَسَن برهان تيغ حـيدري (ص٨٥)

نص: «برهانت»

  ضبط نص اشکالي ندارد و «برهانْتْ » خوانده مي شود.

بُ رنده چون تيغ حيدري پيدا شد) تو پيدا شد... برهانت «تيغِ حيدري» (=برهانِ
* مراد عمادالدين ابومحمدحسن٬ قاضي ري و ممدوح شاعر است.
– فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن U – / – – U – / – – U – / – – U –

– فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن U – / – – U – / – – U – / – – U –

رمل مثمّن محذوف



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ١٧

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

ر آن نشده يا با تصحيح قياسي او نيز ٢. مواردي که بيت با ضبط نسخه وزن ندارد و مصحّح متذکّ
وزن برقرار نگرديده است.

  اين چه عـادتست و خـو کـه تـوراست اين همه رنج و غم چرا خواهي (ص٥٩)

نص: «ـکه هست ترا» و المصراع کذا صريحاً.

  مصراع اول نه با ضبط نسخه موزون است و نه با تصحيح قياسي مصحّح. ظاهراً

ضبط درست به حکم وزن اين است:
«اين چه عادت وَ خو که هست ترا» يا: «اين چه عادتّ و خو که هست ترا» يا: «اين چه

عادات و خو که هست ترا»
– فاعلاتن مفاعلن فَعِلن U U / – U – U / – – U –

خفيف مسدّس مخبون محذوف

ـکه با مصراع دوم هم وزن مي گردد.
شايد: اين چه حال است و خو که هست تو را

  بنده شـد از تـو مـردم آزاده روزي از تو نکرد کس آزادي (ص٦٦)

  مصراع دوم وزن ندارد. شايد ضبط درست اين باشد: روزي ز تو نکرد کس آزادي

– مفعول فاعلات مفاعيلن – – U / U – U – / U – –

مضارع مسدّس اخرب مکفوف

  ز فضل داشته (=داشته اي) آدمي و آدم را ز صنع ساخته هشده هزار عالمرا (١٥١)

نص: هشتده

  به حکم وزن٬ ساخته (پي واژه اسنادي به قرينه «داشته اي» حذف شده است) بايد

خوانده شود نه ساخته =ساخته اي. هشده هز ار=هجده هزار که در مـتون بـه کَ ـرات آمـده
است.

٣. موردي که رسم خطِ نسخه مصحّح را از قرائتِ درست منحرف ساخته يا معنيِ بيت را از نظرِ
او دور داشته است.

  در کنج تنگ تنگدستيست دل تنگتر از دو چشم تنگت (ص٥٤)

نص: «ـکنجي ». پس بايد گفت که ياء براي اين ضبط شده است که قرينه اشباع کسره جيم باشد؛ و يا کلمه
«ـکنج» نيست؛ و بعيداً محتمل است که اصل «ـگوشه» بوده است.

  همان ضبطِ «ـکنجي» درست است «ي» در آخر «ـکنجي» ياي نکره است يا ياي



نامه فرهنگستان ٤ /٤
١٨ مقاله

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

نشانه اضافه که اـکنون نيز در لهجه اصفهاني زنـده است. (در کـنجي تـنگِ =در کـنجِ تـنگِ ).
احتمال هاي ديگر منتفي است.

٤. مواردي که مصحّح در صحّتِ ضبط کلمه يا عبارتي٬ به دليلِ معنايي يا بـه دلايـلي ديگـر٬
ترديد کرده و موجّه به نظرنمي رسد.

  تا تو بدي کني بدل آيد ز پـيش تـو زيرا که باده شهوتِ خمر و خمار نيست (ص٢)

ـکذا و الظاهر «بدي»

دَلِ بدي بدي است. دَل اشکالي ندارد٬ چون بَ   بَ

فَإنَّ الٕانسانَ کَ فورٌ. (شوريٰ ٤٢: ٤٨) مَتْ اَيْديهمِ  دَّ قَ سَيِّئَ ةٌ بِما يادآورِ وَ اِنْ تُصِبْهمُ 

  ليل و نهار بر تو به غفلت بسي گـذشت واندر تو جز جحود نهاراً جهار نـيست (ص٢)

ـکذا صريحاً؛ و نظيرش نيز خواهد آمد

  جحودِ نهاراً جهار يعني «انکار آشکارا و بي پرده».

ه نهاراً جهارا٬ً ديدم او را در روز بي پرده و حجاب (منتهي الارب ) لَقَيْتُ

  هست بيتي خوش انـدرين تـرجـيع باز گويم چو بشنوي ز هزار (ص١١)

ـکذا صريحاً؛ پس اـگر غلط نباشد بايد مراد از «هزار» بلبل باشد تا تکرار قافيه لازم نيايد. ليکـن مـعنيِ
مصراع به طور وضوح براي من معلوم نشد صاحبان نظر خودشان تدبُّر و تأمل فرمايند.

  معني روشن است: «ز هزار» بر مي گردد به «بيتي» (بيتي از هزار). ضمنا٬ً به ظاهر٬

ايهام دارد به «هز اردستان» يعني خودِ شاعر.
  بي جـوارِ درِ تـو مـردِ درم را زر نـيست بي وجودِ کفِ تو مرغِ کرم را پر نـيست (ص١٣)

ـکذا صريحاً؛ و مي تواند بود که مصحف «جواز» باشد.

  همان «جوار» درست است يعني «بي آن که مجاورِ درگاهِ تو شوند». ضمنا٬ً ضبط

نسخه در مصراع اول «بي نيست» است که مصحّح٬ به تصحيح قياسي٬ به جاي «بي»٬ که
شايد «پي» خوانده شود٬ «زر» نشانده است.

  اختيارِ کعبه کرده سـخت نـيک بختياري کاختيار اين کرده اي (ص١٩)

ـکذا صريحاً؛ پس بايد مخفّفِ «ـکرده=ـکرده اي» دانست و يا گفت کـه صـحيح «ـکـردي» است و مـتن
مصحّف است.

  نه مخفّف است نه مصحّف: «اي» پس از «ـکرده» در مصراعِ اول٬ به قرينه لفظي

(در مصراع دوم)٬ حذف شده و فصيح است.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ١٩

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  ترا در پيش ناوک هاي پـرّان دلِ مرّيخ چونين جوشن افتاد (ص٢١)

ـکذا: و قوياً محتمل است که «خونين باشد زيرا مرّيخ را شـعرا غـالباً بـه خـون خواري و خـون آشامي
موصوف مي دارند. در اين تعبير نظر به آن بيان معروف است که مرّيخ رب النوع جنگ است.

ات درست به نظر نمي رسد: شاعر مي خواهد بگويد «در پيشِ ناوک هاي   حدسيّ

پرّانِ تو٬ دل مرّيخ مانند زره سوراخ سوراخ شد. «چونين» به قـياس «چـونان» اشکـالي
ندارد.

  ـکـي بـر گـرفـتـئي ز دگـر جــايـگـاه حــظ

 چون شاخِ قسمتِ تو درين خانه بار داشت (ص٢٧)
نص: «ـکي بر گرفتنت»

اِ شکالي به نظر نمي رسد: کي از دگر جايگاه حظّ برگرفتن ترا؟ نص    در صورتِ

  دشمن چه مردِ تست که تـا در بـرو دهـانت منشور احمدي بوَد و تيغ حيدري (ص٤١)
نص: «ـکه تا برو دهانت»؛ و مي تواند بود که مصحفِ «ـکه تا بر دو دستهات» باشد.

  تصحيح قياسيِ مصراع اول با افزودن «در» درست به نظر مـي رسد. امـا حـدس

بعدي نامناسب مي نمايد چون اولًا «دو دستت» به قاعده دستوري که معدود عموماً جمع
بسته نمي شود درست است نه «دو دستهات»؛ ثانياً صورتِ مختارِ مصحّح اشکالي ندارد

و معناي آن روشن است: «منشور احمدي در دهان تست و تيغ حيدري در برِ تو».
  زو بوسه کجا طمع توان کـردن ـکز خويشتنش سه بوسه مي بايد (ص٤٨)

شايد «ـگر» بوده است. معني بيت روشن نيست.

  «ـگر» به جاي «ـکز» مناسب به نظر نمي رسد.

بسنجيد با:
هست به سالي دو بار عيد به اسلام درــــــ

عيدِ من از روي توهست به روزي سه بار (ص٥٠)
  خواهد از پيشت قوامـي هـر زمـان تن چو چاـکرپيشگان بگداختن (ص٤٩)

ـکذا صريحاً

٥ـ)ــيعني «در پيشت». دويدن و گداختنِ (= عرق کردن) چاـکران در پيش خداونـدان سـابقه دارد. (تـذکّر آقـاي
ذاـکر الحسيني)

  بي گمان ضبطِ «از پيشت» درست است به قرينه «چاـکرپيشگان».٥

  از شرم تو چون نگار ديوار خوبان همه ساـکتند و خاموش (ص٥٩)



نامه فرهنگستان ٤ /٤
٢٠ مقاله

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

نص: «ساـکنند»

  «ساـکنند» اشکالي ندارد. «ساـکتند» حشو است.

  وليک از اتفاق روزگـارست ـکه باشد هر ظريفي را گراني (ص٦١)

نص: طريقي٬ کراني؛ پس بعيداً محتمل است که «ـکراني» به فتح کاف عربي به معني پايان و کنار باشد و
«ظريفي» را نيز چنان که در اصل هست «طريقي» بخوانيم يعني از اتفاق روزگار است که هر راهي را پايان و

آخري باشد٬ هم چنان که مي گويند: «لکل طريق غاية و لکل مسافة نهاية»

  تصحيح قياسي مصحح درست به نظر نمي رسد. هم چنان که تـوضيح داده انـد٬

مصرع دوم به همان صورت اصل (ـکه باشد هر طريقي را کراني ) درست به نظر مي رسد. مع
الوصف٬ اـگر ياي «ـگراني» را مصدر ي بگيريم٬ تصحيح قـياسي وجـهي پـيدا مـي کند؛

بسنجيد با:
ــــــــــــــــــــماهِ گرانان برفت روزِ ظريفان رسـيد جاي عواشِر نماند عشرت را ساز کنــ(ص٦١)

  اـگر فرمايي آرم پيش خدمت دلي خود کي دريغ آيد ز جاني (ص٦١)

نص: دل

  با ضبط نسخه (دل) هم بيت معني دارد: «اـگر فرمايي٬ دلِ خود پيشِ خدمت آرم»

  در حــضر اســباب و آلت در بُــن کـنجي نـهد

در سفر واندر حضر او بر سر مفرش خورد (ص٧٣)
ـکذا؛ و شايد خضر باشد به معني سبزيها و چمنها؛ و شايد خطر هم بد نباشد.

  حدسيّات موجّه به نظر نمي رسد.

  نرّ عرب سپهبد ديـن پـهلوان شـرع ـکاندر مصاف کفر چو سوزنده اژدهاست (ص٧٥)

شايد «شير» بوده است.

  «نر» (=فَحْل ) اشکالي ندارد. امّا حدس مصحّح نيز موجّه به نظر مي رسد.

  ما يار و خصم او که بود يار و خصمتان زيرا که تو بجمله مرائـي و او تـراست (ص٧٥)

ـکذا و شايد اصل «آنکه» بوده است.

  ضبط «او که» اشکالي ندارد.

  ـگرت نبايد که حال بر تو بگردد ز دهـر تات بگردد زبان تو بمگردان عيار (ص٧٩)

ـکذا صريحاً

  اشکال در چيست؟ «ـگَرْت» خوانده مي شود و معني مصراع اين است: «اـگر ترا

نبايد که دهرْ حالْ بر تو بگرداند»



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ٢١

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  ـکشتي دل را ز ايمان بادباني بـرفراز تا درين درياي زرّين موجْ مسکين لنگريــ(ص٨٢)

ـکذا؛ و شايد به قرينه «زرين» مشکين بوده است.
  «مشکين» معني نمي دهد؛ مسکين چه اشکالي دارد؟

[ يـ] الهي پايمردي سنجري (ص٨٥)   نعمتي داري بقايي دستگيري دولتي ـکارپرداز

ـکذا و شايد اصل چنين بوده است:
نعمت دار بقايي دستگير دولتـي ـکارپرداز الهـي پـايمرد سـنجري

  «دستگيرِ دولت»٬ «ـکارپردازِ الٰ ه»٬ «پـايمرد سـنجر» چـه مـعنايي دارد! «بـقايي»٬

«دولتي»٬ «الهي»٬ «سنجري» صفت اند و ياي آنها نسبي است نه به معنيِ «هستي».
  بهشت در سر دنيا مکن ز بي خردي نداد باغ طرب هيچ کس به کنج حزن (ص٩٣)

نص: «ـکه داد»

  اـگر «ـکه داد» را به آهنگ پرسشي بخوانيم٬ اشکالي ندارد.

  نـماندي فـزايـد فـراقِ تـو انـدُه چو خلقي که در مردگي مي برآيي (٩٦)

ـکذا صريحاً؛ و شايد اصلش «مي بزائي» بوده و تصحيف شده است.

  حدس صائب نيست.

  ز کشتِ بهشت آوريدست گندم از آن نان برِ سدرة المنتهايي (٩٨)

ـکذا٬ و شايد «نان پز» نيز درست باشد.

  همان نان بر درست است چنان که در بيت بعدي آمده است:

به فرمانِ يزدان به شـهرِ مـلايک ازين ميده راتِب دهِ انبيايي (٩٨)

  وز حکمِ مصلحت به خزان در هم اوکند مرغان و بوستان را بي برگ و بي نوا (٩٩)

نص: افکند

  هرچند اَوْـکندن لغتي است در افکندن ٬ تصحيح قياسي مناسب به نظر نمي رسد.

  اي روزه تو گرسنگي بردنت به روز زان مي کني صلوة که بر نايدت صلا (١٠١)

نص: بردن

  همان بردنِ درست است.

  مکن دين در سرِ دنيا ز خودرايـيّ و نـادانـي ـکه اين اِقطاعِ شيطانيست وان املاـکِ يزداني (١٠٥)

ـکذا

  مراد از کذا معلوم نيست چيست؟ متن اشکالي ندارد.

آن ايوان سليمان وار بنشاني (١٠٥) در را   درين ويرانه ديوانِ بي فرمان فرو مـنشين ـکه تا خود

نص: کذا؛ و شايد «پي» بوده است.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
٢٢ مقاله

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  حدس صائب نيست. همان متن درست است. بي فرمان در مقابل به فرمان به معني

صفت آن کس که مطيع فرماني و قانوني نباشد. براي شواهد ديگرÄ لغت نامه
  ـکمال مرد دين پرور نه از دنيا درج گـيرد چراغ آسماني را نه از روغن ضيا باشد (١٠٨)

نص: «ديني»

  ظاهراً «دنيي» (=دنيا) ضبط اصل است و درست است.

  چو طاوسي بود اوّل شود برعاقبت ماري همان نوش لقا بوده ترا زهر فنا باشد (١٠٩)

ـکذا و بعيد است که «بقا» باشد.

  به قرينه «فنا» بايد ضبط «بقا» درست باشد؛ هم به قرينه تقابل «طاوس» و «مار» در

مصراع اول.
  هر که منبر جز علي را سازد او باشد چو آن ـکس که مــصحف را بـه دست کـودک نـادان دهـد (١١١)

نص: چنان کانکه

  ظاهراً ضبط اصل٬ هر چند مهجور٬ همان «چنان کانکه» بايد باشد. جدايي «آن»

و «ـکس» در دو مصرع بعيد به نظر مي رسد.
  ـگهي از قطره باران بشاخ ارغـوان سـازد ـکنار لاله پرلؤلؤ ميان باغ پرُ مرجان (١٣٣)

ـکذا صريحاً و شايد «و شاخ» مناسب تر باشد.
  ضبط اصل اشکالي ندارد.

  شب و روزش دو مزدورند کز خـورشيد و مـاه او را تنور افروخت در مغرب که از مشرق برآيد نان (١٣٧)

نص: که در مغرب تنور افروخت و از

  ضبط اصل درست است و اشکالي ندارد. «افروخت» «افروخ» خوانده مي شود و

وزن بي عيب است.
  ترا گر نان ما بايد به جان و دل بخر ور نه ازين دکان فراتر شو که اينجا نيست نان ارزان (١٣٧)

نص: ار

  ضبط اصل اشکالي ندارد و بهتر هم هست: «ارنه» = اـگرنه.

  چو گـويي بـه عـلم عـلي بـود کس خرد گويد از روي من شرم دار (١٤٣)

نص: چه

  «چه» ضبط درست است اـگر مصراع اول به آهنگ استفهام انکاري خوانده شود.

  مـزن ز زلف زره وار او گـره بـر دل ـکه زخم غمزه او تير زهر پيکانست (١٤٧)

نص: بزلف



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ٢٣

 تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  ضبط اصل درست است: به زلف = با زلف.

  راه دراز پــيش و تــرا نــيست تـوشه اي تدبير عاقبت کن و بنشين به گوشه اي (١٦٠)

نص: عافيت

  همان عافيت درست است. قس «ـکُنجِ عافيت».

  فـــردي صــمدي لم يــلدي راه نــمائي يکّي نه چو هريک همه از همه برتر (١٦٤)

نص: همه اي

  ضبط اصل درست است و اشکالي ندارد.

  اي بس که بگريي که نگـردد رخ تـو تـر وي بس که بنالي که نباشد دلت آـگاه (١٦٦)

نص: نباشدت دل آـگاه

  ضبط اصل درست است و فصيح تر.

و عقبات شود هم (١٧٠) شد   اندوه مخور کز دل پـاـک و نـيت خـوب دنيات مسلّم

نص: عقبيت

اِ ماله٬ ضبط درست باشد. به    بايد عقبي و دنيي٬

٥. مواردي که مصحّح در تعيين مرز واژه ها مسامحه کرده و اين امر باعثِ ترديد او شده است .
  اي زرفشان ز جود قوامي نثار کرد چون درِّ منتظم بتو بر لفظ منتجب (ص٣٥)

ـکذا صريحاً؛ و منتجب=منتخب لفظاً و معناً

(circonfixe) « به تو بـر » تـوجه   شايد مصحّح به حرف اضافه مضاعف يا «پيراوند»

نکرده باشد: «قوامي لفظِ منتجب را مانند دُرِّ منتظم به تو بر (=برتو) نثار کرد».
ه ز بحر اـگر چه ز بحرش بود نسب (ص٣٥) بِ   فخرِ پدر بچون تو پسر وان شگفت نيست دُر

ـکذا صريحاً

  ظاهراً ترديد مصحح ناشي از طرز قرائت است: فخرِ پدر به چون تو پسر وان (=و

آن) شگفت نيست.

٦. مواردي که اظهار نظر مصحّح از آن حکايت دارد که به معنيِ مراد توجه نکرده است:
ر غـم ز حسـو د لعـين و گـر چـه حسـو د ــــــــــمـد ا

به فعل چون سترست و به شخص چون سترنگ ــ(ص٣٩)
«ستر» (بر وزنِ سفر) مخفّف استر و «سترنگ» و «شترنگ» هر دو بر وزن و معني شطرنج است.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
٢٤ مقاله

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  معنيِ مرادْ «شطرنج» نيست بلکه «مردم گيا»ست٬ يعني «وارونه سر». چون مويِ

(ريشه) مردم گيا٬ به خلافِ انسان٬ در خاـک است.
  تا باشي اي قوامي جز راستي مـورز ـکاين راستي نجات تو باشد براستان (ص٨٨)

ـکذا صريحاً

ي آن است که «به ر استان» (با ي سوگند+ر استان) بخوانيم که سابقه هم دارد. سعدي فرمايد: بِر استان که ٦ـ)ــاَوْلٰ
بميرم بر آستان اي دوست. (تذکّر آقاي ذاـکر الحسيني)

  ضبط نسخه صحيح است (=بر آستان)٦

٧. مواردي که مصحّح ضبطِ مهجور را به دليلي مردود دانسته و٬ به جاي آن٬ صورتي مأنوس را
در تصحيحِ قياسي پيش نهاد کرده که در تصحيحِ انتقاديِ متون خلافِ قاعده و رسم است؛ زيرا٬ در
تحريف و تصحيف٬ عموماً مأنوس به جاي مهجور مي نشيند نه مهجور به جاي مأنوس؛ هـم چنين
مواردي که پيش نهاد مصحّح در تصحيح قياسي معتبر به نظر نمي رسد و تـصحيح قـياسي ديگـري

موجّه مي نمايد:
  آن تازه گلي که نيست خـارت وان آينه اي که نيست زنگت (ص٥٤)

نص: ژنگت

  ضبط «ژنگ» درست است و گونه اي است از «زنگ» به همان معنيِ «زنگار» و در

شاهنامه سابقه دارد.
  ـگر تو دانا بودئي بودي تـو هـمچو خـارخسک

 هم ز نادانيست رخسارت چو گلبرگ طري (ص٨٢)
نص: «بوديت»

  همان «بوديت» (به جاي «بودي تو» در جزاي شرط) ضـبط صـحيح است و در

متون شواهد متعدّد دارد.
  ـگر چه گـناهکاري زايـزد مـبرُ امـيد ـکو مي دهد به اهل چنين و چنان جنان (ص٨٨)

نص: «حنين و جنون»

  ضبط صحيح «جنين و جنون» بايد باشد: بهشت بر کودک (جنين) و بر مـجانين

م است. ضمنا٬ً ميان «جنين» و «جنون» و «جنان» جناس شبه اشتقاق زيبا افتاده است. مسلّ
(تذکرّ آقاي ذاـکرالحسيني )

  ز هول مرگ ننديشي که من خود مرد سلطانم شودسلطانِ جانت مرگ اـگرخود حال سلطاني (١٠٥)

نص: «خان» و شايد «خال» بوده است.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ٢٥

 تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  ظاهراً خان مصحّفِ جان است.

سلطانِ جان ـ جانِ سلطان: صنعتِ عکس و تبديل
  به امر ديوِ آز اندر مجو ملک سليمان را اـگر مرد سليماني چرا پس ديوفرماني (١٠٦)

نص: ديوان آز و شايد آز اندر مصحّف مازندر باشد که مخفّف مازندران است.

  حدس غريب و نادرست است. ظاهراً ضـبط درست به امرِ ديوِ آز ايدر مجو ملک

سليمان را و اندر مصحّف ايدر باشد.
ضبط آز درست است٬ چنان که در سه بيت بعد آمده است:

قناعت چون جهانبانيست او را حرص چون دربان مده گر نيستي نادان جهانباني به درباني

و باز پايين تر: سراي حرص و شهوت کردي آبادان...
  پشت کرده بر صـراط و دوزخ و ايـمن شـده زان ره باريک و تيز زان چه تاريک و تار (١١٩)

نص: «تير» و بعيد است که «تير» يا «تيره» باشد زيرا صراط را در اخبار به لفظ «احدّ من السيف» وصف
ـکرده اند پس کلمه «تيز» مناسب تر است.

  مصراع دوم شعر به اين صورت سکته دارد. ضبط درست بايد «تيره» يا «تيز و» يا

«باريکِ تيزو» باشد.

٨. مواردي که مصحّح٬ درون قلاب٬ کلمه يا کلماتي به ضبط نسخه افزوده و محملي بـراي آن
بهـنظر نمي رسد:

[ ـا] ز خشمِ او بترس اي بي خبر ترا مگر از نار عار نيست (ص٣) و   از آتشِ جهنمّ 

  به افزودنِ «ا» نيازي نيست و مي توان «وَز» خواند.

[ ـو] آفــتاب نــان [ ـو] مــاه خــمير   نــاهيد آرْد

شب دود و انجم آتش و گردون تنورِ ماست (ص٦)

  افزودن واوها وجهي ندارد و وزن را مختل مي سازد. شاعر٬ در مصراعِ اول٬ فصل

را بر وصل ترجيح داده است. چنان که در مصراعِ اولِ بيتي ديگر آورده:
فکرت دکان و ذوق ترازو خرَد محک

و بين «ذوق ترازو» و «خرَد محک» واوِ عطف نياورده است.

٩. مواردي که ضبط محتاجِ تصحيحِ قياسي به نظر مي رسد و نشده است:
  اي دل از عشـق دست و پـاي مـزن رويِ نيکوترست و راي مزن (ص٩)

  ظاهراً: رويِ نيکوتراست راي مزن.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
٢٦ مقاله

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

وزن هم اشکالي ندارد:
– فاعلاتن مفاعلن فَعِلنُ U U / – U – U / – – U – مصراع اول:
– فاعلاتن مفاعلن فَعِلنُ U U / – U – U / – – U – مصراع دوم:
خفيفِ مسدّس مخبونِ محذوف

  تا کي بدست داري آخر بنه ز دست تا نشکند شد و آمد و خيز و نشست تو (ص٣٣)

  ظاهراً: تا نشکند شد آمد و ... به حکمِ وزن و استعمال.

  او در مدينه خفته و بيدار در بهشت ـکز نام عرش کنگره سدر منتهاست (ص٧٤)

ـکذا و معني آن معلومم نشد.

  ظاهراً «ـکز بام عرش...» ضبط درست است: «ـکه کنگره سدرة المنتهاي بام عرش

است».

١٠. موارديـکه اِعراب گذاريِ مصحّح بيت را ازمعنيِ مراد دور ساخته است:
  ناني بدين صفت که ترا شرح داده ام ـکي طعمه ستورِ دل آدمي لقاست (ص٦)

  نشانه اضافه بعد از «ستور» درست نيست. مصراع چنين خوانده مي شود:

ـــــــــــــکي طـعمه سـتورْدلِ آدمـي لقاست (يعني: به صورت آدمي و به باطن ستور)

١١. مواردي که مصحّح٬ به اظهار خودش٬ معني شعر را نفهميده يا از تصحيح قـياسي اظـهار
عجز کرده است:

  منشورِ نورْ ظـلمتِ گـيسوي عـرضه کـرد تا بي دريغ تيغ زني در سخنوري (ص٤١)

ـکذا صريحاً؛ و چون معنيِ آن را نفهميدم و تصحيحش را نتوانستم متن را چنان که بود صورتگري کردم.

  ظاهراً معني مصراع اين است: «ظلمتِ گيسو را به عنوان منشورِ نور عرضه کرد»

چون نوشته چون گيسو سياه است و نور صورتِ نوراني و سفيد است که از پسِ گيسو
نمودار مي گردد.

  چو صدر شرع شدي کبريا شده دشمن چو چرخ آينه شد ابر باشدش زنگار (١٢٤)

ـکذا صريحاً و تصحيحش را نتوانستم.

  ظاهراً: گبر باشَدَت.

  مهرناي مهر کنج عقل کن تا چند ازيـن خشم دردل چون سگ اندرکنج کهدان داشتن (١٣٠)

ـکذا صريحاً تصحيحش را نتوانستم.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ٢٧

تبصره اي بر تصحيحات قياسي محدث...

  ظاهراً ضبط درست اين است: مهرباني مُهرِ گنجِ به قرينه «خشم» درمصراع دوم.

١٢. مواردي که٬ هر چند در غلط نامه وارد نشده٬ به احتمال قوي٬ غلط مطبعي است:
  نکرده هيچ کس را دو زلف او تـمکين نداده هيچ دلي را دو چشم او زنـهار (ص٤٢)

  مصراع اول وزن ندارد. بايد «هيچ کسي» باشد به ضرورت وزن و به قرينه «هيچ

دلي» در مصراع دوم. در غلط نامه نيامده؛ ولي٬ به احتمال قوي٬ غلطِ مطبعي است.
  همدمِ روح مريمي گر بخوهي که يک نـفس عار ز پار مرده را زنده ز خاـک برکني (حاشيه ص٥٠)

نگي است سْفَرَ شعر از سيفِ اِ
  ظاهراً غلط مطبعي و صورت درست «عازرِ پارمرده» است.

  سـرمايه ها بـداد قـوامـي لقب نـهاد ما را که بر دکانِ سخن کرد نابنا (١٠٢)

  نابنا غلط مطبعي است که در غلطنامه نيامده٬ درست آن نانبا ـست.
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